
5 اقتصاد

ادامه از صفحه اول گزارش

«شیرین سازي» قرارداد
 براي بخش خصوصي

شرق: پنجمین نمایشگاه حمل ونقال، لجستیك و  �
صنایع وابسته روز یکشــنبه ۲۸ آذر در مصلای بزرگ 
امام  خمینی افتتاح شــد. در افتتاحیه نمایشگاه و در 
ســاعات اولیه رســتم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی 
نیــز حضور پیدا کرد و کمی بــه هیجان افتتاح افزود. 
رستم قاســمی در ابتدای حضور به چندین غرفه سر 
زد و با صاحبان غرفه ها چند کلمه ای سخن گفت و به 
مشکلات آنان گوش کرد. سپس در یك ایستگاه خبری 
چند دقیقه ای به ســؤال های خبرنگاران پاسخ گفت. 
درباره تسهیل حضور بخش خصوصی در طرح هایی 
مانند ســاخت جاده و آزادراه گفت کــه دولت برای 
جذاب کردن سرمایه گذاری در این بخش تبصره ای در 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمهید کرده که عمده ترین آن 
مربوط به حذف مالیات است و از مجلس خواست با 
همراهی خود به این کار کمك کند. درباره مشــکلات 
بخش خصوصی بیشــتر هم سخن گفت. خبرنگاری 
پرســید چرا بخش خصوصی کمتر حضــور دارد که 
آقای وزیر گفت تا جایی که او نگاه کرده است حضور 
بخش خصوصی کم نبوده و «اساسا حمل ونقل حتما 
باید بر پایه بخش خصوصی» باشد «و راهی غیر از این 
وجود ندارد» و جز چند سازمان حاکمیتی که وظایف 
حاکمیتی دارند، بقیه همه خصوصی بودند. رســتم 
قاسمی همچنین از نیاز به تحول در بخش حمل ونقل 
ریلی و جاده ای ســخن گفت؛ چراکه فرسوده است و 
از تلاش برای نوســازی ۱۶۰ هزار کامیون فرسوده در 
کشــور ســخن گفت. او نیز مانند دیگر اعضای دولت 
از مقولــه ای به اســم «یارانه پنهان» ســخن گفت و 
اعلام کرد به دلیل فرســودگی ناوگان جاده ای دولت 
فقــط در این بخــش ۲٫۵ میلیارد دلار ســالانه یارانه 
پنهان می دهــد. او گفت فرایند نوســازی تا اندازه ای 
زمان بر اســت و بایــد با همکاری دیگــر وزارتخانه ها 
این طــرح پیش برود. درباره مشــکل تحریم و جذب 
ســرمایه گذاری خارجــی گفت مــا در کشــور منابع 
مالی کــم نداریم و تنها باید بــرای بخش خصوصی 
«شیرین ســازی» شــود؛ کلمه ای که برای خبرنگاران 
جــذاب بــود و برای بــار اول بود که می شــنیدند. او 
همچنین از ظرفیت های ترانزیتی ایران سخن گفت و 
عدد داد که اگر زیرســاخت های آن فراهم شود، برای 
نمونه مسیر ترانزیت فعلی از هند به فنلاند که سه ماه 
طول می کشد، با عبور از ایران به ۲۱ روز خواهد رسید. 
آقای وزیر در نهایت گفت فعلا مهم ترین وظیفه دولت، 
تکمیل طرح های ناتمام اســت، به ویژه در گلوگاه ها و 
در جهــت افزایش درآمدهای ترانزیتی اســت و چند 

کلمه ای دیگر گفت و خبرنگاران را ترك کرد.
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آیا جایگزین بهتری
 برای سدسازی وجود دارد؟

 از ســوی دیگــر پیامدهــای منفــی ســدها 
منجر بــه محرومیت و ازدســت دادن رفاه برای 
مردم محلــی، اغلب بدون پرداخــت غرامت و 
مشارکت کافی آنها منجر می شــود؛ برای مثال، 
در کشــور چین میلیون ها نفر به دلیل پروژه های 
سدســازی آواره و فقیــر شــده اند، بــدون اینکه 
تلاش جدی بــرای حمایت از آنها انجام شــود. 
مــردم محلــی در فرایند تصمیم گیــری دخالت 
زیرا هزینه هــای اجتماعی-اقتصادی  نداشــتند، 
ســدها از خارج تحمیل شــد. حــدود ۴۰ درصد 
از کشــاورزان آســیب دیده زمین های حاصل خیز 
را بــدون هیچ گونــه بازپرداخــت یــا جایگزینی 
زمین از دست دادند. ســایر کشاورزان زمین های 
فقیرانه ای دریافت کردند. بسیاری از مردم شغل 
خود را از دســت دادند و کســانی که به شهرها 
مهاجرت کردند، اغلب شــغلی پیدا نمی کردند. 
اســترس های روانــی و بیماری هــای ناشــی از 
تغییرات بوم شــناختی به تهدیدهای جدی برای 
ســلامت عمومی تبدیل شــد. این اثرها نشــان 
می دهد که چگونه ســدها جوامع آسیب دیده را 
در معرض مجموعه جدیدی از آســیب پذیری ها 
قرار می دهند. با بررســی پروژه های سدسازی در 
اجتماعی-اقتصادی  هزینه های  محققان  مالزی، 
و فرهنگی مختلف را برای مردم محلی برجسته 
می کنند؛ ازهم پاشــیدگی اجتماعی، فقر و سلب 
مالکیــت زمیــن و آب، تخریب محیط زیســت و 
مخاطــرات طبیعی، پیامدهای منفی سدســازی 
در مالزی بوده اند. محرومیــت و ناتوانی جوامع 
محلی یا مســتقیم ناشــی از اثرهــای پروژه های 
سدسازی اســت، مانند ازدســت دادن منابع آب 
یا به طور غیرمســتقیم در چشــم انداز معیشــت 
و کاهــش کیفیت آب مخزن خود را نشــان داده 
اســت. در سال ۱۳۹۱یکی از مشــاوران وزیر نیرو 
با افتخار به رتبه ســوم جهانی ایــران در تعداد 
سدهای ساخته شده اشاره کرد. در آن سال ایران 
۳۱۶ ســد داشــت و این تعداد به زودی به هزارو 
۳۳۰ سد خواهد رسید. این اشتیاق به سدسازی، 
اقتصادی  و  اجتماعی  چالش های محیط زیستی، 
و حتی بحران های بسیار برای جامعه ایران ایجاد 
کرده اســت. در ایران، سدها یکی از عوامل مهم 
اصلی تخریب محیط زیســت، بوم ســامانه های 
آبــی و تبخیــر حدود پنــج میلیــارد مترمکعب 
آب تجدیدپذیر هســتند. بســیاری از دریاچه ها از 
جملــه دریاچه ارومیــه، ســومین دریاچه بزرگ 
آب شور جهان، به دلیل همین سدسازی بی رویه 
روی سرچشــمه های ایــن دریاچه هــا در حــال 
خشک شدن هستند. برای جایگزینی فعالیت های 
سدســازی، بهترین مســیر از توســعه و گسترش 
فناوری انرژی های پایدار و پاک است. استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی و 
بادی که برق را بدون ایجاد انتشار دی اکسیدکربن 
تأمیــن می کند، مســیر آینده پایدار را مشــخص 
می کند. استفاده از منابع جدید برای برق بستگی 
بــه هزینه و کارایی فناوری دارد که به طور مداوم 
در حال بهبود اســت. استفاده از برق نیروگاه های 
خورشــیدی و بادی بــه ظرفیت تولید پشــتیبان 
نیاز دارد؛ چراکه ماهیت متناوب خورشــید و باد 
ذخیره ســازی و تولید پشتیبان را ضروری می کند. 
حمایــت از انرژی هــای تجدیدپذیــر بــا اعطای 
اولویت و یارانه دادن بــه آنها برای جایگزینی در 
محدوده زمانی حدود دو دهه، ریل گذاری ســالم 
و ســازگار با محیط زیســت برای آینــده فراهم 
می کند. مهندسان مشاور و پیمانکاران سدسازی 
اگــر از هم اکنون برای چنیــن ریل گذاری جدیدی 
ســرمایه گذاری کنند و دولت نیز زمینه سازی کند، 
توسعه پایدار در آینده در دسترس تر خواهد شد.

امنیت قضائی فعالان اقتصادی
 آنجا که خلأ قانونــی وجود دارد و آنجا که رانت 
وجــود دارد و آنجا کــه با اعمال نفوذ می شــود 
ثروت کســب کرد، این ثروت توسط گروهی کسب 
می شــود. درســت اســت که این ثروت نامشروع 
است، ولی راه حل بازگرداندن ثروت های نامشروع 
بازگذاشتن دست کارشناســان غیر قضائی نیست. 
اگر آقــای اژه ای بتوانــد این وضعیــت را تعدیل 
کنــد و بــا دیدگاهی کــه دارد و شــناختی که از 
فعالیت های اقتصادی در همین سیســتم موجود 
دارد بتواند این ثروت ها را که غارت شده، برای حل 
معضلات مردم حتی توسط صاحبان این ثروت ها 
بــه کار بینــدازد، کار بزرگــی انجام داده اســت، 
وگرنــه صاحبان این ثروت ها آن قــدر قدرت دارند 
که برای فرار از مجــازات در جاهایی نفوذ کنند و 
به فســاد خود ادامه بدهند. پیشنهاد آقای اژه ای 
برای تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان دولت، 
مجلس، قوه قضائیــه و فعالان بخش خصوصی 
در هــر منطقــه و ارائــه راه حل  بــرای معضلات 
منطقه ای زمانی می تواند بــه حل معضل تولید، 
اشــتغال و اقتصاد بینجامد که دارندگان ســرمایه 
احساس امنیت کنند و ســرمایه خود را در جهت 
تولید و اشــتغال بــه کاربیندازند  ولــی زمانی که 
امنیت قضائی برای ســرمایه وجود نداشته باشد، 
ســرمایه ها به مســیری می روند که امنیت داشته 
باشند؛ ســکه، طلا، زمین و مسکن، ارز یا خروج از 

کشور. فأعتبروا یا اولی الابصار.

محمد آزاد: قیمت کاغذ را چه فاکتورهایی تعیین می کند؟ 
سؤالی که شــاید در جوابش گفته شود همان فاکتورهایی 
که قیمت چیزهای دیگر را تعییــن می کند؛ برایند عرضه و 
تقاضــا. بله در حالت ایدئال و در بــازاری آزاد و رقابتی. اما 
اینجا که ما ایســتاده ایم، در این مقطع از زمان عواملی دیگر 
هم دســت به  کار بازی با قیمت هستند. از رویه های قانونی 
تا مســائل امنیتی و از موانــع تجــارت و واردات تا تنفس 
مصنوعی دادن به تولیــد و خودکفایی. برایندش اما چنین 
شد که قیمت بالا رفت، تولید پا نگرفت و تاجر از بازار کاغذ 
فراری شد. در چنین شرایطی روزنامه  های کاغذی به عنوان 
رکن اساســی و منبع تولید گزارش های تحلیلی و تحقیقی 
در ایران با ضربات ســنگینی روبه رو شــدند و همچنان هم 
این فشار کم سابقه ادامه دارد. خلاصه وضعیت روزنامه ها 
و رسانه های مستقل به لحاظ اقتصادی در یک سال گذشته 
به این صورت است که در شرایط تورم کم سابقه، کف حقوق 
و دیگر هزینه های جاری این رســانه ها به میزان و درصدی 
فراتر از قیمت فــروش روزنامه و دیگر درآمدهای نه چندان 
پایدار بالا رفت؛ به گونه ای که همین فشار اقتصادی بسیاری 
از رسانه های مستقل را زمین گیر کرد اما ماجرا به این سطح 
از فشار خلاصه نشــده  و آشفتگی کاغذ مسائل را دوچندان 
کرده اســت. به عبارت دیگر در دو سال گذشته شدت تورم، 
افزایــش فراتر از تــورم قیمت کاغذ، گرانی هــا و همچنین 
کاهش درآمد روزنامه ها، این مرجع های خبری مســتقل را 
به مرز بحران اقتصادی کشــاند و این در شرایطی است که 
نه تنها خبری از کاغذ دولتی نیســت که حتی عملا کاغذی 
برای خرید به همین قیمت سرســام آور کنونی هم در بازار 
وجود ندارد. این بازار مکاره کاغذ البته تحلیل های مختلفی 
را هم به همراه داشــته و کارشناسان رســانه می گویند که 
فشارهای اقتصادی عملا ضربه ای فراتر از سانسور و توقیف 
رسانه هاســت و حتی بعضــی از تحلیلگران این شــرایط 
نابســامان را با هدف ضربه به ریشــه نهال روزنامه نگاری 
خصوصی می دانند. فارغ از این تحلیل ها اما چه شد که بازار 
کاغذ به چنین شــرایطی رسیده است و ریشه این نابسامانی 
در چیست؟ در گزارش های سال های قبل می توانید ردی از 
چرایی افزایش قیمت پیدا کنید که عواملی اســت همیشه 
حاضــر در یک گزارش اقتصادی. کاهــش تولید داخلی به 
دلیل عدم حمایــت؛ افزایش جهانی قیمــت کاغذ و مواد 
اولیــه، موانع تجارت و قوانین دســت وپاگیر در ایران و عدم 
تناســب عرضه و تقاضا. اموری کلی که تقریبا امروز حاکم 
بر هر بازاری در ایران اســت. قیمت کاغذ اولین شوک را در 
ســال ۹۶ دریافت کرد و این مسئله تا سال ۹۷ ادامه داشت 
و قیمت رو به صعود بود. نکته عجیب داســتان این است 
که در نیمه دوم ســال ۱۳۹۷ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به 
کاغذ تعلق گرفت و محدودیت شــدیدی برای واردکنندگان 
کاغذ اعمال شــد به شــکلی که فقط ۱۷ شخص حقیقی و 
حقوقی اجازه واردات کاغذ به کشور را پیدا کردند. با این حال 
قیمت کاغذ کنترل که نشــد هیچ، روند صعودی قیمت آن 
همچنان تا ســال ۹۸ صعودی بود. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ 
تا یک ســال بعد قیمت کاغذ ۳۴۰ درصد افزایش یافت. در 
میانه این افزایش قیمت در حاشــیه نمایشــگاه کتاب سال 
۱۳۹۸ یکــی از اعضای اتاق بازرگانی بــه خبرگزاری دولت 
گفت: «نکته جالب اینجاســت که تورم جهانی این کالا در 
ســال گذشــته ۳۰ درصد بوده و با احتســاب حمل و نقل و 
تحریم ها که باعث بالارفتن هزینه واردات می شــود، نهایتا 
باید در کشور نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند 
اما در کشــور ما ۳۰۰  درصد افزایش قیمت داشته است» و 
هنوز هم تبیین درســتی از چرایی آن در مطالب منتشرشده 
پیدا نمی کنیــد. در این زمان قیمت کاغــذ کیلویی ۱۵ هزار 
تومان بوده است. قیمتی که امروز و با واردآمدن شوک های 
بعــدی به بالای ۳۰ هزار تومان رســیده اســت و هنوز هم 
میزان افزایش آن با فاکتورهای معمول افزایش قیمت جور 
درنمی آید. اما با مرور اخبار و دنبال کردن اشخاص و فعالان 
به نقطه ای رسیدیم که بتوان با جزئیات کلیات گزارش های 
معمول پیشین را تکمیل کرد و آن توضیحاتی بود که یکی از 
فعالان بازار در اختیارمان گذاشت و شاید بهتر از هر گزارش 
تحقیقی مســئله گرانی کاغذ از ابتدا تشــریح شد. مطالبی 
کــه در گزارش های معمول رســانه بــه آن برنخورده اید. 
می خواهید بدانید در بازار چه می گذرد بروید ســراغ تاجر و 
فعال. گفت وگوی زیر را بخوانید با یکی از تجار قدیمی کاغذ 
ایران که به شرط عدم افشای نام با «شرق» سخن گفت و در 

آن مسئله  اقتصاد کاغذ از بسیاری زوایا بررسی شد.
رونــد افزایشــی قیمت کاغــذ در کشــور برمی گردد به 
اتفاقاتی که از سال ۹۶ آغاز شد و تا سال ۹۷ نیز ادامه یافت؛ 
از جمله عدم تخصیص ارز. دولت در سال ۹۷ ارز را به کاغذ 
تخصیص داد امــا یک فاصله ای این میان به وجود آمد. در 
این فاصله گپی ایجاد شد اما به هرحال و در نهایت متعادل 
شــد. از اواخر ســال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ شــاهد افزایش 
قیمت مواد اولیه در سطح جهانی بودیم. یعنی خمیر کاغذ  
و حمل ونقل گران شد. کشور چین هفت میلیون تن کاغذی 
را که به شکل بازیافت درســت می کرد به دلیل ملاحظات 
زیســت محیطی متوقــف کــرد و هفت میلیون تــن از بازار 
حذف شــد و کمبود در عرضه ایجاد کرد. سال ۹۷ و ۹۸ ارز 
ترجیحی که تخصیص داده شد را شرکت ها صرف واردات 
کردند و به وزارت ارشــاد تحویل داده شد و از آن طریق به 
مطبوعات. باز یک فاصله ای افتاد و تخصیص ارز ترجیحی 
و نیمایی متوقف شــد. ســال ۹۸ و ۹۹ ارزی تخصیص داده 
نشــد و الان هم که برج ۹ ســال ۱۴۰۰ هســتیم همین طور 
اســت. اما اتفاق دیگری افتاد که کم اهمیت تر نیست و آن 
صدور بخش نامه هایی بود که برای دارندگان کارت بازرگانی 
محدودیت هایی ایجاد می کرد. یعنی گفتند همه نمی توانند 
کاغذ روزنامه وارد کنند. این هم مزید بر علت گرانی قیمت 
شــد. دلیل این کار این بــود که عــده ای خلاف هایی کرده 
بودند. در ســال ۹۶ و ۹۷ ارز ترجیحــی گرفتند و نه جنس 
دادند و نه ارز را پس دادند. این مســئله از همان ســال ۹۶ 

هم وجود داشت و حالا هم پرونده های مفتوح دارند. علت 
تعیین ســقف این بود اما آسیب سنگینی به کشور وارد شد؛ 
چه در زمینه مواد غذایی، چه در زمینه مواد بهداشتی و چه 
محصولات فرهنگی. مافیا درســت شد و واردات به دست 
عده ای محدود افتاد. ســوای از تعیین سقف، ثبت سفارش 
معدلا بین ۴۵ تــا ۶۰ روز در نوبت می ماند. اگر مجموعش 
را در نظــر بگیریم، از روز ثبت ســفارش تا تخصیص ارز هر 
بازرگان ۷۵ روز در نوبت می ماند. در این میان ورود تعزیرات 
حکومتی جواب معکوس داد. هرچند برخی از بازرســی ها 
واقعی بود امــا بعضا بدون اطلاع صحیــح انبارها پلمب 
شــد و این اتفاق باعث ترس بازار شــد. درست است که با 
ارائه مدارک از ســوی بازرگانان انبارها آزاد می شد اما رعب 
و وحشــت در میان بازرگانان افتــاد و هیچ کس تمایلی به 
واردشــدن به بازار کاغذ نداشت. این روندی بود که از اواخر 
ســال ۹۸ شروع شــد. در دوره جدید باز هم عینا این اتفاق 
تکرار شــد و از سه هفته پیش برادران تعزیرات به انبارهای 
شــورآباد و مهدی آباد ورود کردند و چند انبار پلمب شــد. 
شــاید بعضی واقعی بود اما بخش اعظم آن را می توانیم 
بگوییم احتکاری در کار نبود. ما شنیدیم که برخی از دوستان 
مطبوعاتی گزارش کرده بودند که انبارها پر از کاغذ است. اما 
وضعیت با این کار بدتر شــد. بازار به شدت ترسید و کالایی 

هــم که در انبار بود با ارز ترجیحی وارد نشــده بود. حداقل 
در بخش کاغذ روزنامه چنین چیزی حقیقت نداشــت یا به 
 اندازه ای نبود که تأثیری در بازار داشــته باشد. با این حال این 
کار انگیزه های سیاسی نداشت و برادران جدا فکر می کردند 
دارند خدمت می کنند. به هرحال ارز مال دولت اســت، مال 
مردم اســت و کالا باید وارد چرخه توزیع شود  اما تاجر هم 

باید کاغذ داشته باشد، نه برای خودش.

مملکــت برای اوضاع بحرانــی و نیمه بحرانی هم باید 
آمادگی داشته باشد و نمی شود انبارها همیشه خالی باشد. 
مثــلا در این مدت کــه هر روز حمل ونقــل جهانی قیمتش 
افزایــش پیدا می کنــد، کالای انبارشــده بــه داد مملکت 
می رســد؛ اما به شــما می گویم احتــکاری در کار نبود. من 
ایــن را می دانم. این وضعیت بعد از توییت یکی از اصحاب 
مطبوعات آغاز شــد. اما چــرا الان کاغذ چنین وضعیتی به 
وجود آمده؛ یکی یکی به هم بچســبانید. مرتب از سال ۹۸ 
عرصه تنگ تر شــد. تعیین ســقف واردات حقیقتــا به بازار 
لطمــه زد. در قانون هــر صاحــب کارت بازرگانی جدید تا 
سقف ۵۰۰ هزار دلار هر جنسی می خواهد می تواند بیاورد؛ 
مثلا کاغــذ روزنامه. یک بار می خــرد، وارد می کند و توزیع 
می کند و ســپس دوباره اجازه پیدا می کنــد واردات کند اما 

بعد از یک سال. بعد از یک سال دوباره ۷۵۰ هزار دلار اجازه 
واردات می گیرد. ســقف دارد. یعنی نمی تواند پنج میلیون 
دلار جنس وارد کند. ما حرفمان این است که سقف معنی 
ندارد. وقتی من تاجر توانایی واردات را دارم چرا وارد نکنم؟ 
مملکت به کالا نیاز دارد. اما چرا در ۱۴۰۰ کاغذ این وضعیت 
را دارد. برگردیم به دوران کرونا و اواخر سال ۹۸. مثل همه 
بازارهای دیگر شــش ماه بازار زمین گیر شد. کم کم که بازار 
دوباره بلند شد، وضعیتی بود که همه ضرر کرده بودند؛ مثلا 
کارخانه ای که یک میلیون تن تولید کاغذ داشت تولیدش را 
کــرد ۵۰۰ هزار تن و باقی توانش را وارد بازار دیگری کرد که 
ســود بیشتری داشت. تقریبا از اواخر سال ۹۸ تا ۳۰ شهریور 
۹۹ فکر نمی کنم بیشتر از ۱۰ هزار تن کاغذ به مملکت آمده 
باشد؛ تقریبی می گویم  اما میزان بسیار کم بود. از خرداد ۹۹ 
آرام آرام در ســطح جهانی قیمت ها بالا رفت. در کشــور ما 
هم کســی وارد نمی کرد؛ خریدار نبود. چند مســئله با هم 
بود، بازرگان ترســیده بود، می گفتند خریداری نیســت ضرر 
می کنیم. بعد که واردات باز آغاز شــد کســی که قبلا هزار 
تن مــی آورد، حالا ۲۰۰ تن می آورد. هر هفته هم قیمت بالا 
می رفــت. از ۶۵۰ یورو امروز رســیده ایم بــه ۸۳۰ یورو. این 
قیمــت جهانی کاغذ. عدم تخصیص ارز ترجیحی هم مزید 
بر علت شــد و الان کاغذ قیمتش بــه بالای ۳۰ هزار تومان 
رســیده. از خرداد ۹۹ تا امروز قیمت کاغذ تقریبا ۱۰۰ درصد 
تورم داشته. حقیقت مطلب این است که کرونا توازن بازار را 
به هم زد. حالا علاوه بر کرونا باز همان مشکلات هم وجود 
داشــت. عدم تخصیص ارز نیمایی و فاصله بین تأیید ثبت 
ســفارش و از اساس عدم اجازه برای ثبت سفارش یک گپ 
دیگر در بازار به وجود آورد. به فضل الهی و به کمک دولت 
و معاونت مطبوعات که بسیار کمک کردند انصافا و تلاش 
کردند که تعادل بازار را ایجاد کنند. من به شما می گویم که 
تا یک ماه دیگر حتما مشکل بازار کاغذ حل می شود. این را با 
تجربه ای که از بازار دارم می گویم؛ اما مشکلاتی هم هست و 
مسئله انگیزه بازرگان برای واردات کاغذ است. این مشکلی 
است که باید اساسی حل بشود. بازرگان یکی از مشکلاتش 
این اســت که پرداختش ارزی است، دریافتش ریالی است. 
چهار مــاه پیش بازرگان مثلا ارز را خریــده ۲۶ هزار تومان. 
حالا جنســش آمده، می خواهد بفروشــد ارز شده ۲۸ هزار 
۳۰۰ تومان. اما فروشــش همان ۲۶ هزار تومان باید باشــد. 
ســازمان حمایت از مصرف کننــدگان و تعزیرات حکومتی 
اجازه فروش به قیمــت روز را نمی دهد. این خودش دلیل 
بی انگیزگی بازرگان اســت. یعنی با نوســان ارز به شدت به 
واردات لطمه وارد می شــود. مــا کاری که باید بکنیم یا این 
اســت کــه ارز را تک نرخی کنیم یا هجینــگ انجام بدهیم. 
هجینگ یعنی چه؟ یعنی دولت می گوید قیمت ارز الان ۲۶ 
هزار تومان اســت. تو بیاور با همان قیمت بفروش من یک 
جای دیگر مثلا دو ماه بعــد دوباره به تو ارز ۲۶ هزارتومانی 
می دهــم و جبران می کنم. هیچ وقت مــا هجینگ در ایران 
نداشتیم. حالا ببینید چه وضعیتی داریم ما. مجموع شرایط 
را در نظر بگیرید. نوسان ارز داریم، خاصه پروری داریم، تولید 
و عرضه داخلی پایین اســت و بازرگان را هم می ترســانید. 
انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟ گردش مالی کل محصولات 
سلولز در ایران یک میلیارد یورو در سال است. این اطلاعات 
مربوط به سال های ۹۳، ۹۴ است، الان که کمتر هم شده. ما 
می گوییم در این بازار که خیلی حجیم نیســت از مطبوعات 
حمایت ریالی بکنند و دست تاجر را باز بگذارند. سود من را 
مسقف نکنند. باور کنید به این شکل همه سود می کنیم. من 
یک بازار رقابتی دارم و مطبوعات که کمک می گیرند حاشیه 
امن دارند. نکته مهم اینجاست که ما باید کاغذ را وارد کنیم. 
تولید کاغذ ضرر خالص اســت. چند ریال سود دارد اما آب 
نداریــم! چرا کاغذ را با این حجم آب بــری تولید کنیم؟ ۸۰ 
درصد مواد تولید کاغذ آب اســت و تازه غیراســتاندارد هم 
هست در ایران. اصلش اشتباه اســت. بازرگان سؤال دارد. 
تا ســال ۹۰ میلیون ها دلار پول مــردم را دادید به کارخانه 
چــوب و کاغذ مازندران. آن زمان کاغذ را می دادید پنج  هزار 
تومان. بــازرگان از خارج مــی آورد ســه هزارو ۹۰۰ تومان. 
یــک جای کار ایــراد دارد دیگر؟ اول اینکــه کارخانه چوب 
مازندران ۲۰۰ تن تولیــد می کند هزارو ۳۰۰ کارگر دارد، ولگا 
یک میلیون تن تولید می کند ۲۰۰ نفر کارگر! بهره وری خیلی 
پایین اســت. ما علمی ثابت می کنیم که عده ای با شــعار 
تولید، تیشه به ریشه منابع ارزی کشور می زنند. تولید کاغذ 
از سنگ منسوخ شــده. در ایران هر روز یکی بلند می شود 
می گوید ما تولید از ســنگ درســت کردیم. مخترع این کار 
که کانادایی اســت، خودش این کار را گذاشت کنار. تولید 
محصول به این شــکل اصلش پلیمر است. می دانید این 
کار چه ضرری به محیط زیست می زند؟ داریم در پلاستیک 
دفن می شویم. در دنیا همه اینها در حال حذف شدن است. 
درباره خط تولیدهایی که ادعا می کنند چنین و چنان است، 
مدرن اســت، خب این یک نمودی باید داشــته باشد. چرا 
پس تولید بالا نمی رود؟ بعد صحبت از تحریم می شــود. 
من بازرگان می گویم تحریم تجــارت را هفت درصد گران 
کرده کلا. ما با این بخش نامه ها که دســت و پای بازرگان را 
می بندد خودمان را تحریم کرده ایم. بازرگان با انواع و اقسام 
محدودیت روبه رو است. ما بهترین قیمت را پیدا می کنیم، 
در گمرک گیر می کند. گمرک از بازار عقب است و نمی داند 
قیمت روز چیست. می گوید ۲۲ درصد گران نمایی کرده ای 
درصورتی کــه اصلا چنیــن چیزی نیســت. در اکثر موارد. 
شــاید یکی هم تخلف کند اما واقعا مشکل عقب ماندگی 
گمرکی است. بعضا تا سه ســال معطل می شویم. بدتر از 
این با اعتبــار بازرگان بازی می کننــد. کل زندگی یک تاجر 
کنار را می گذارند، می گذارند داخل ســامانه. با یک پرونده 
کل آبروی ۳۰، ۴۰ ســاله بازرگان می رود. بسیاری حرف ها 
هســت من نمی توانم بزنم. مشکل یکی، دو تا نیست. چرا 
تجارت را امنیتــی می کنید مثلا؟ به بهانه تحریم چرا بازار 
را آشفته می کنید؟ تحریم برای عده ای نعمت شده، برای 

عمده نقمت.

شــرق: درباره افزایش قیمت کاغذ که می توان به دلیل 
شدتش از آن به شــوك تعبیر کرد، با رئیس سندیکای 
پاســخ های  گفتیم.  ســخن  نیز  کاغذ  تولیدکننــدگان 
«شرق» تاحد  «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» به سؤالات 
زیادی تأییدکننده ســخنان فعالان بازار بود؛ او هم از 
ترس بازار به دلیل برخوردهای تعزیراتی گفت و مضاف 
بر آن از نبود ارتباط دولت جدید با فعالان صنفی گلایه 

داشت.

  افزایش قیمت کاغذ درحال حاضر به چه دلیل  �
است؟

سؤال شما خیلی کلی اســت، اگر منظورتان کاغذ 
تحریر اســت، اولین دلیلــش عدم حمایــت از تولید 
داخلی، چه در دولت گذشته و چه دولت فعلی است. 
دوم اینکــه واحدهای تولیدی خارج شــدن واحدهای 
تولیدی کاغذ تحریــر از ظرفیت تولید که باز هم همان 
دلیل قبلی را دارد. دلیل ســوم نوسان قیمت ارز است 
کــه هم روی بــازار کاغذ و هــم روی مــواد اولیه اثر 
مســتقیم دارد. به دلیل همین عدم تقــارن قیمت ارز 

واردکننده هم از بازار فراری شده است.
  برخــی تجــار تعییــن ســقف واردات و نیز  �

گزینشــی کردن وارکنندگان را علت افزایش قیمت 
می دانند. درست است؟

ببینید! این همیشــه بوده و مسئله جدیدی نیست. 
ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی با محدودیت بود. اما وقتی 
ارز نیمایی می شــود و آن را هم تأمین نمی کنند قاعدتا 
خرید و واردات با مشکل روبه رو می شود و مشکل پیدا 
می کند. ما به هرحال تحریم هستیم. مسئله انتقال پول 
مشکل دارد، کشتی رانی و حمل ونقل مشکل دارد. اینها 
بی تأثیر نیست. کار به شکل روتین انجام نمی شود و این 
جایی اثر خودش را نشــان می دهد. دنیا هم وضعیت 
آشــفته ای پیدا کرده اســت، حتما خبر دارید. ترکیه را 
ببینید، افغانســتان را ببینید. حمل ونقــل در این مدت 
افزایش چشــمگیر قیمت داشته است. پس وضعیت 
جهان هم عادی نیست. مجموع این عوامل بازار کاغذ 

را هم تاحدی دچار اختلال کرده است.
  سؤال ما این است که عوامل غیرقابل کنترل به  �

کنار، برخی تجار از برخورد تعزیرات که سبب ترس 
تاجر شده هم گلایه دارند. تأیید می کنید؟

وقتــی که نظــام قیمت گذاری و کنترل هــای خارج از 
عرف کارشناســی وارد کار می شــود، دیگر کســی رغبتی 
برای ورود به بازار ندارد. در داخل دقیقا مشــکل ما همین 
قیمت گذاری هــا و کنترل هایــی اســت که هیچ اســاس 
کارشناســی ای ندارد. اقتصاد به شــدت ترسوست و با یك 
خبر تمام ارکان بازار می لرزد. تعزیرات و ســازمان حمایت 
قیمت هایــی کــه می گذارنــد، انگیزه را به  شــکل کلی از 
تولیدکننده و واردکننده هر دو سلب می کند. ارز چهارهزارو 
۲۰۰تومانی که نمی دهید. وقتی ارز قیمت آزاد است، بازار 
هم باید آزاد باشــد. بازار باید با عرضــه و تقاضا قیمت را 

تعیین کند و دیگر دخالت و سقف گذاری بی معنی است.
  مگر قانون هم همین را نمی گوید؟ �

ببینید. قانون کاملا مشــخص است که دولت حق 
نظــارت و کنترل چــه کالاهایی را دارد. امــا قانون ما 

همیشــه جامع و مانع که نیست. یعنی اجازه می دهد 
که جاهایــی دســتگاه های نظارتی به هــر طریق که 
دوست دارند ورود کنند. سازمان حمایت مثلا حرفش 
این اســت که وقتی شــکایت می شــود ما ناچاریم از 
رسیدگی. ولی حق قیمت گذاری ندارند. توجه کردید؟ 
بارها ما به دولت گفته ایم که در راستای آزادی اقتصاد 
بایــد قیمت را به بازار محول کنید. این آزادی به معنی 
بی بندوباری نیست. اما این روش که در هر موضوعی 
دولــت ورود کند کار بســیار اشــتباهی اســت. دولت 
ســیزدهم دوباره دارد این روند و روش های منسوخ و 

قدیمی احیا می شود و هیچ اثری هم نخواهد داشت.
  ارتبــاط دولــت جدید با صنــف کاغذ چگونه  �

است؟
ماده ۳، ۴ قانون حمایت از بهبود فضای کسب وکار 
دولت را مکلف می کند هرگونــه تصمیم گیری دولت 
درباره یك حوزه باید با مشــورت و هماهنگی فعالان 
آن بخش باشــد. این گفته می شــود. درباره مســئله 
کاغذ که از مســائل مهم کشــور اســت و تأکید مقام 
معظــم رهبری هم بر حل مشــکلات آن اســت واالله 
ما هیچ وقت طرف مشــورت قرار نگرفتیم. نه ارشــاد، 
نــه وزارت صمــت. خودشــان می برنــد و می دوزند؛ 
در صورتی کــه اگر اطلاعات درســتی را از بازار بگیرند، 
در تصمیم گیــری وزرای محترم ارشــاد و صنعت تأثیر 
مثبت دارد و بی اطلاعی از واقیعات ممکن اســت آنها 
را دچار انحــراف در تصمیم گیری بکند. قبلا به هرحال 
جلسات مشــورتی در وزارت صمت و ارشاد با فعالان 
برگزار می شــد. امروز هیچ خبری از این دست جلسات 
نیست. روابط شخصی هست ولی جلسه رسمی درباره 
کاغذ نداشتیم. یك جلســه با معاون وزیر گذاشته شد 
که اولا درباره کمبود کاغذ بود و ثانیا جلســه محاکمه 
بود نه مشــورت! حرف ما در پاســخ به ایــن اقدامات 
اخیر تعزیرات این اســت که تا وقتی بگیر و ببند و نظام 
کنترل مشــکلات قابل حل نیســت. در روابط شفاف و 
عرضه  وتقاضایی است که امکان حل مشکلات وجود 
دارد. این روند نتیجه معکوس دارد و همه چیز پنهانی 

و غیرقابل کنترل می شود.
  نظر شــما درباره ادعای تأمین کامل تقاضای  �

کاغذ در داخل که اخیرا از ســوی مسئولان عنوان 
شده چیست؟

به هیچ وجه واقع بینانه نیســت. صــد در صد غلط 
اســت. اگر کاغــذ روزنامه اســت، بله فقــط ۳۰ هزار 
تــن نیاز را شــاید بتوانیم تأمین کنیم. امــا کاغذ تحریر 
به هیچ عنــوان امکان تأمین داخلــی آن وجود ندارد 
و متأســفانه بعضا حرف هایی از وزیر ارشــاد شــنیده 
می شود و نیز از دیگر مسئولان که هیچ پایه کارشناسی 
ندارند. ما پیشــنهاد داریــم به وزیر ارشــاد که قبل از 
اظهارنظر با فعالان مشــورت کنند تا کمتر دچار خطا 
بشوند. خودکفایی کامل ممکن نیست  اما ما هم منکر 
نیســتیم که باید تا بخشــی به تولید داخــل اتکا کنیم 
وگرنه تولیدکننده خارجی هر جور دلش خواست رفتار 
می کنــد. اما هزینه برای خودکفایــی صددرصد هم از 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و امکانش را هم 

نداریم. باید تعادلی میان هر دو ایجاد شود 

روغني گلپایگاني رئیس سندیکاي تولیدکنندگان کاغذ در گفت وگو با «شرق»
احیاي روش هاي منسوخ نظارتي مسبب ترس بازار

بررسي دلایل آشفتگي و نوسان شدید قیمت در بازار کاغذ

    سایه ترس بر بازار کاغذ
بعضی کارشناسان رسانه ضربه نابسامانی بازار کاغذ را فراتر از سانسور و توقیف روزنامه می دانند

حل مسائل کشور 
در گرو حل مسائل نظام اداری

سفرهای استانی رئیس جمهور سنت پسندیده ای  �
است که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 
بنیاد نهاده شد و در دوره آقای رئیسی رونق دوباره  ای 
یافته اســت. خارج شــدن از قاب بســته جلســات و 
گزارش هــا و مواجهــه نزدیک با مشــکلات مردم و 
گوش دادن به حرف های آنها می تواند مزایای زیادی، 
هم برای نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور و 
هم برای تقویت اتحاد دولت و مردم به همراه داشته 
باشد. اما آنچه نباید از نظرها مخفی بماند، این است 
که یکی از وظایف نظام اداری کشور، رسیدگی روزمره 
به مشــکلات مردم در بخش های گوناگون و حل آن 
از طریــق روال های اداری اســت. از این دیدگاه، اینکه 
مسائل مناطق مختلفی در کشور لاینحل مانده باشد یا 
احیانا به واسطه نظام اداری ایجاد یا تشدید شده باشد، 
باید موجب افزایش توجهات به مســائل نظام اداری 
شود. در ساده ترین سطح، رئیس جمهور در سفرهای 
اســتانی باید به موازات رســیدگی به مشکلات مردم، 
بخشــی از وقت خود را نیز از طریق تشکیل جلسه و 
درخواســت توضیح از کارشناسان و مدیران مربوطه، 
به شناســایی مســائل نظام اداری اختصاص دهد تا 
علت ناکارآمدی نظام اداری در شناسایی و حل و فصل 
مشــکلات، بررسی و تحلیل شود و با انجام اصلاحاتِ 
لازم، برای رفع مشکلات بعدی نیاز دوباره به مداخله 
مستقیم رئیس جمهور نباشد. چنین رویکردی موجب 
خواهــد شــد کارشناســان و کارمندان نظــام اداری 
بخش هــای گوناگــون هم، خــود را در حل مســائل 
کشور ســهیم و مؤثر بدانند و پیشنهادهای خود را در 
جهت اصلاح امور با انگیزه و پویایی بیشــتری دنبال 
کنند. برای تقویت این احساس مسئولیت و اثرگذاری، 
می توان رؤسای اســتانی سازمان ها و دستگاه هایی را 
که مستقیما با مردم ســروکار دارند، موظف کرد تا به 
تبعیت از رئیس جمهور و برای تحکیم رابطه مسئولان 
و مــردم، به بازدیدهــای دوره ای بپردازند و به صورت 
مســتقیم یا از طریق پیشــنهاد اصلاح ســازوکارهای 
اداری، درصدد حل مســائل نظــام اداری برآیند. تنها 
در این صورت است که می توان امیدوار بود سفرهای 
اســتانی رئیس جمهور موجب بازشدن گره های نظام 
اداری کشــور با ســرعتی بسیار بیشــتر از آنچه شاهد 
بوده ایم شــود و یک نظام حکمرانی اداری که از نظر 

مردم، مسئولیت پذیر و کارآمد است، مستقر شود.
*مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده 
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